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  هاي واژگان، شعر و نثر فارسی رسمیبررسی آواییِ ریتم در پایه

نگار بوبان
1

  

  

  :چکیده

زبـان، ریـتم   ) metrical structure(سـاخت وزنـیِ   : شـود ها به تفکیک در سه حوزه بحث و بررسی می ریتم زبان

گـان در چهـار شـکل پایـۀ     در زبان فارسی رسمی، ساخت وزنـی واژ . ، و وزن شعر)speech rhythm(طبیعی گفتار 

)foot ( آیمبی)iambic (شود خلاصه می)وزن شعر نیز در عـروض جدیـد بـه تفصـیل، تبیـین و      ). 1386زادهطبیب

) syllable-timing(زمـانی  -و در زمینۀ ریتم گفتار فارسی رسمی نیز، گمان هجا) الف وب1386نجفی (تشریح شده 

هـا و ارتبـاط   ، اما تجلیِ آواییِ این خصیصـه )1386بوبان(است  هاي کمی محک خوردهبا شاخص) 1376شناس حق(

  . این سه مقوله براي فارسی رسمی تاکنون تجربه نشده است

هایی صوتی از واژگان و شعر زمانی و محوریت هجاها در ریتم فارسی، نمونه-در پژوهش حاضر، با توجه به هجا

هاي واژگـان را در آنهـا   تقطیع، و پایه) P-centre: Perception centre(و نثر فارسی رسمی را به کانون دریافت هجا 

گانـۀ فارسـی رسـمی در    دهد که کمیت هجاهاي سـه ها نشان مینتایج روي این نمونه. ایمگیري کردهبازبینی و اندازه

هاي  ین تقطیعبنديِ افاعیل عروضی نیز در اشدة واژگان، شعر و نثر بخوبی قابل مشاهده است و پایههاي قرائتنمونه

تـوان ریـتم را بـه روشـی تـازه      به این ترتیب، با استفاده از تقطیع به کانون هجاها مـی . وضوح متجلی استه آوایی ب

  .بررسی و تحلیل کرد

  

  ریتم، هجا، زبان فارسی، کانون دریافت هجا: هاي کلیديواژه
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  مقدمه. 1

اخیراً نیـز مطالعـاتی   . بحث و بررسی قرار گرفته است ریتم زبان فارسی، بیشتر از هر چیز در مقولۀ وزن شعر مورد

در فارسی رسمی انجام شـده  ) 1386بوبان(و ریتم طبیعی گفتار ) 1386زادهطبیب(هاي ساخت وزنی واژگان در مقوله

شـده،  هـاي قرائـت  شناختی بر روي مـوج صـوتیِ نمونـه   هاي آوایی و مشاهدة این دستاوردهاي واجاست، اما بررسی

  . ندارد ايسابقه

یمیـنن  ؛ اودل و نـی 2002پـورت ) (speech cycling tasks(هایی که در زمینۀ چرخۀ گفتار از سوي دیگر، آزمایش

؛ زاوایـده  2003پـورت (و نحوة دریافت هجا توسـط انسـان انجـام شـده     ) 1998؛کامینز و پورت 1999؛ تاجیما2001

شود، تقریباً با آغاز واکـه  کانون دریافت هجا نامیده می یا کانون هجالحظۀ دریافت هجا که : دهد که، نشان می)2002

گفتـار  رود بتوان بـا تقطیـع هـر پـاره    و در نتیجه، انتظار می) 1998؛ کامینز و پورت 2003پورت(در هجا مقارن است 

)utterance (شـده را اسـتخراج کـرده و نظـم کمیـت هجاهـاي       هاي مختلف قرائـت به کانون هجاهاي آن، ریتم گونه

  .دست آوردهاي شعر عروضی در آن بهالی را براي نمونهمتو

در این مقاله، ابتدا ساخت وزنی واژگان فارسی رسمی و قواعد وزن شعر را به اختصار مـرور کـرده، سـپس روش    

هاي واژگان، و شعر و نثر را که بـه کـانون هجاهـا    در پایان، نمونه. دهیمکاررفته در این پژوهش را شرح میتقطیعِ به

  . دهدخوبی نشان میهها را در نظم و نثر بدهیم که وضعیت پایهنگار نمایش میقطیع شده، روي موج صوتی و طیفت

  

  ساخت وزنی واژگان فارسی رسمی. 2

دقتـی و ابهـام در   هـا، بـه بـی   خـود ایـن توصـیف   . هاي مختلفی توصیف شده اسـت شناسی با نگرشزبان ریتم در

. شـود، اذعـان دارنـد   هاي آوایی و واجی که به دریافـت ریـتم منجـر مـی    نِ مؤلفهها و همچنین نامشخص بودتعریف

نظر ریـتم نشـان   ها از  هاي مختلف و تفاوتی که زبان ترین توصیف اولیه از وجود ریتم در زبانترین و قدیمیمعروف

 و ریـتم زبـان  وارمسلسـل  اسپانیایی را بـه ریـتم   است که ریتم زبان) 1940(جیمز لویددهند، یک تشبیه شمی از می

ها، بر اساس شـم   پس از آن، بحث دربارة ریتم زبان. )1999راموس(مانند تشبیه کرده است انگلیسی را به ریتم مورس

-syllable-timing/stress(زمـانی  -مـورا / زمـانی -تکیـه / زمـانی -گانـۀ هجـا  هـاي دوگانـه و سـه   بنديزبانی به دسته

timing/mora-timing ( رسید)یـا تأییـد آن    که آزمایش) 2006فوگد ؛ لده1982روچ هاي تجربی متعددي نیـز در رد

مطالعۀ ریتم در این رهیافت، با مقایسۀ دریافـت شـمی   . )2003؛ راموس 2004لی و تاد : براي مرور(انجام شده است 

کـه تعـاریف   رهیافت، بـیش از آن  در این. پردازدها میبنديشود و به آزمودن آواییِ طبقهها آغاز می بندي زبانو طبقه

هاي آوایی حس ریتم مورد نظرند و هنگامی که به تعریف یا توصیفی نزدیک شـوند، بـه   بستهاهمیت داشته باشند، هم

گریـب و  (".هاي یکسـان ریتم اثري است ناشی از رخداد واحدهایی از گفتار در زمان": رسندقبیل توصیفات می این

وزن طبیعی گفتار در هر زبانی مستقیماً با مدت زمان لازم براي اداي واحدهاي وزنی ": یفو این گونه تعر) 2002لو 

). 129: 1376شـناس حـق ("...واحدهاي وزنیِ همانند را در مدت زمانهاي همانند تلفـظ کنـیم  ...آن زبان رابطه دارد؛ 

-تکیـه / زمـانی -هجـا ي گانـه و یا سـه بندي دکه وزن را معادل فارسی اصطلاح ریتم قرار داده، به دسته،این توصیف 

را بـراي  ) rhythm class(هـاي متمـایز ریـتم    طبقـه به جاي ارائۀ تعریف براي ریتم، زمانی ناظر است و -مورا/ زمانی
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هاي یکسانی به واحدهاي پایـۀ ریـتم   شود که زمانطبقۀ ریتم زبان به این صورت تعریف می". کندها تعریف می زبان

و منظـور ایـن اسـت کـه      )2004واگنر و دلوو ("اختصاص داده شود) ها، و یا موراي بین تکیههجا، فاصله(آن زبان 

-هجـا : گانۀاي از سهشان کدام یک از آن سه واحد باشد، در طبقهکه واحدهاي پایۀ ریتمهاي مختلف بسته به این زبان

رهیافـت آواشناسـانه، ریـتم چنـین توصـیف      در متأخرترین مطالعات . گیرندزمانی قرار می-مورا/ زمانی-تکیه/ زمانی

هـاي  دهی ریتم در زبان، میزان تنوعی است که در برجستگی شنیداريِ پدیدهکنندة سازمانمهمترین عامل تعیین": شده

ریتم، توجه بیشـتري بـه ارائـۀ تعریـف آن     ۀشناختی به مقولهاي واجاما رهیافت). 2004لی و تاد ("آوایی وجود دارد

"و غیربرجسـتۀ پـروزودي   ریتم دریافت الگوهایی است از تناوب عناصر برجسـته ": دستهایی از اینفدارند؛ تعری

منظور "، )134: 2000روچ ("هاي برجسته در تناوب و تکرارحس ریتم مربوط است به رخداد پدیده"، )2006ریاد (

، )1999یمیـنن  اودل و نـی ("اسـت ) هجاهـا معمـولاً  (بندي از عناصر زبـان  از ریتم گفتار به طور عام، الگوهاي زمان

سازمان یـافتن زبـان    هریتم گفتار به نحو"، )2004مگنه("ایمبندي عناصر برجسته تعریف کردهریتم را ساختار زمان"

ریتم "، )3035: 2006پتل("بندي و تکیه در صداستیافتۀ زمانگیري الگوهاي نظامو شکل... گردددر بستر زمان برمی

-؛ یعنی نوعی تناوب براي رخدادهاي صـوتی مربـوط مـی   )isochrony(بندي یکسان اثري است که به زمان در گفتار

-ون(".شـناختی مثـل تکیـه   اي زبـان این رخدادهاي صوتی ممکن است واحدي مانند هجا باشـد، یـا پدیـده   ... شود 

) 378: 1996پـورت،  ("شناسیمابه میهاي زمانی مشعنوان تکرار رخدادهاي مشابه در فاصلهریتم را به"، )2006هندل

  ).44: 1984هیز،("تنیدههاي درهممراتبی از تناوبریتم مربوط است به سلسله"و 

تنـاوب و برجسـتگی؛ کـه    : شـود ها، دو مشخصۀ اصلی مربوط به ریتم معرفی میها و رهیافتاین نگاه از مجموعه

امـا در  . براین، کشش و تکیه باید محل توجه اصلی قرار گیـرد بنا. اولی به ساختار زمانی و دومی به تکیه مربوط است

و ) segments(شوند، ابتدائاً بـر روي واحـدهاي زنجیـري    ها بررسی میکه هر دو اینها، در مقولۀ زبرزنجیريعین این

"دشـو هجا بسـتر تکیـه قلمـداد مـی    "دهند و به تعبیري دیگر واحدهاي آوایی مرکب مانند هجاها و تکواژها رخ می

هاي تکیه و کشش مربوط است، به بررسی ساختار واحدهاي و در نتیجه مطالعۀ ریتم که به مقوله) 23: 1384اسلامی(

بنـدي ایـن واحـدها وابسـته     دهد و سپس به ترکیب یا گـروه هایی که بر آنها رخ میآوایی و چگونگی کشش و تکیه

  .خواهد بود

ها و عدم اتفـاق نظرهـایی وجـود دارد کـه از     شناسی بحثمختلف زبانهاي تکیه، در مکاتب و دیدگاه البته درباره

اي کـه تفکیـک   هـاي پیچیـده  جا، فارغ از بحـث گیرد، اما در اینشناسانۀ آن را دربرمیطبیعت آوایی تکیه تا تبیین واج

کـه در مکاتـب   هـاي متفـاوتی   آورد و تبیـین شناختیِ مربوط به تکیه پیش مـی هاي آواشناختی و واجدیدگاه و تحلیل

، با اتکا به آنچه عموماً به عنوان تکیه شناخته و پذیرفته شـده،  )177: 2000فوکس(تکیه وجود دارد  گوناگون از پدیده

در . شودتعریف می) foot(واحدي به نام پایه گیريپردازیم؛ نقشی که با شکلبه بررسی نقش تکیه در پدیدة ریتم می

از . کنـیم نظر نیست و نقش تکیه را در ساختار پروزودي و ساخت وزنی دنبـال مـی  مد هاي آواییِ تکیهبستهپایه، هم

گیرد، طبیعتـاً بررسـی نقـش تکیـه در سـاخت      شناسی قرار میمندي عناصر زبانی در مقولۀ واججا که بررسی نقشآن

  .گرفتشناسی پیوزنی را باید در واج
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قوي، به اضافۀ صفر تا چند هجاي ضعیف تشـکیل  هجايکه از یکشود شناختی محسوب میپایه یک واحد واج

phonological(واجـی  این واحد، در ساختار واژة). 1386زاده؛ طبیب539: ؛ البر192: 2006کوت(شده است  word (

هـا  اجکـه خـود از و   هجاها. تر از واژه قرار داردمراتبی است، بالاتر از هجا و پایینکه ساختاري سلسله) تصویر یک(

-گـروه . ها راها با هم واژهکنند و پایهاند، در کنار هم قرار گرفته، پایه را ایجاد میوجود آمدهبه) هاخوانها و همواکه(

اگـر درون  (بندي هجاها در هر پایه بر این اساس است که در هر پایه فقط یک هجاي قوي قرار گیرد و سایر هجاهـا  

  . هند بودضعیف خوا) پایه، هجاي دیگري باشد

  

  واجی واژه             

  

  پایه              پایه                 پایه         هپای              

  

  . . ....    ...       هجا     هجا    هجا               هجا                هجا           هجا

  

  ............................       ... ...     ...        واج      ...       ...       اجو      واج         واج        

  یابندها نظام میها در واژهها و پایهها درون هجاها، هجاها در پایهواج: شناختیمراتبی واژة واجساختار سلسله)1تصویر 

ترین نظریۀ حاضر در بـاب تکیـه و   که جامع)1995(هیزبروس) metrical stress theory(وزنیِيتکیهۀدر نظری

اصلِ بررسـی ریـتم اسـت و بـه     ) بندي هجاهاگروه(ها گیري پایهشکل آید، تکیه و نحوهشمار میشناسانه بهریتم زبان

  ).1984؛ هیز 437: 1995کَگر(یابد عبارتی، ساختار ریتم زبان در تکیه است که تجلی می

): 1386زاده،طبیـب (شـود  وزنی هیز، براي بررسی ساخت وزنی زبان، سـه مرحلـه طـی مـی     ۀنظریدر چهارچوب 

-آن زبان کـدام ) weak(و ضعیف ) strong(نخست باید هجاهاي آن زبان بررسی و مشخص شود که هجاهاي قوي 

اند
1

هـا و  هم پیوستن پایههگردد و در نهایت، ببررسی می هاگیري پایههم پیوستن هجاها و شکلسپس چگونگی به. 

هـا  ها در واژهها و سپس پایهي کلی که چگونگی انتظام هجاها در پایههاقاعده. شودها مشخص میانتظام آنها در واژه

بـه عبـارتی،   . آیند، در هر زبان به شکل خاص خود در می)1386زاده؛ طبیب2006البر(کند را به طور خلاصه بیان می

تعبیـري خـاص وجـود دارد کـه بـه      ) هـاي همگـون   یا هر گـروه از زبـان  (ها، در هر زبان قاعده براي هر کدام از این

توانـد بـه   هاي مختلـف کـه مـی    ها وابسته است؛ مانند تعبیر قوي و ضعیف بودن هجاها در زبان خصوصیات آن زبان

) parameter(فراسـنج   این سه قاعده، در نظریۀ وزنی هیز بر اسـاس چهـار  . کشش یا شدت یا وزن هجا مربوط گردد

. دهنـد ها را شکل میکنند، پایههاي گوناگونی پیدا میهاي مختلف صورت که هر کدام دو ارزشی هستند و براي زبان

                                                          

  .کننده باشدقوي یا ضعیف بودن هجا الزاماً ناظر به تکیۀ شدت در آن هجا نیست و ممکن است کشش هجا و یا وزن آن تعیین-!

هاسطح پایه.....................

سطح واژه........................

سطح هجاها...........
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هاي دو ارزشـی  فراسنج. کندهایش را تعریف میکند که پایههر زبان براي هر فراسنج یکی از دو ارزش را انتخاب می

  ):1386زادهیب؛ طب2006البر(قرارند از این

  ).left-dominant(گرا است و یا چپ) right-dominant(گرا هاي هر زبان یا راستپایه: اول

  ). unbounded(است و یا نامقید ) bounded(تکیۀ اصلی در هر زبان یا مقید : دوم

-quantity(کمیـت  بـه است و یـا غیرحسـاس  ) quantity-sensitive(کمیت بههاي هر زبان یا حساسپایه: سوم

insensitive .(  

foot(ها ساخته شدن پایه: چهارم construction ( در هر زبان یا از چپ به راست)left-to-right ( و یا از راست به

  . شودانجام می) right-to-left(چپ 

ها، به سـه   زبان در هاي گوناگون و سپس خلاصه کردن انواع پایه اش از زبانهیز پس از مشاهدات مورديِ تفصیلی

دسـت  ) iamb(، و آیمبـی  )syllabic trochee(هجـایی  ، تروکـیِ )moraic trochee(مـورایی  نوع پایۀ اصلیِ تروکـیِ 

 ـ شوند؛ در مقابل پایههایی هستند که با عنصر قوي آغاز میهاي تروکی پایهپایه. یافت عنصـر قـوي    ههاي آیمبی کـه ب

بـه حسـاس هاي زباندرهامطالعات هیز به این نتیجه رسید که پایه). 541: 2006؛ البر201: 2007کَگر(شوند ختم می

هـاي دوتـایی   ها را عموماً پایهاو پایه. گرا هستندچپغالباًکمیتبهغیرحساسهاي زبانگرا، و درراستغالباًکمیت

)binary (دید
1
، یـک عنصـر   )مـثلاً دو هجـاي سـبک   (که داراي دو هجا یا دو مورا هستند، اما گاه به جاي دو عنصر  

  . گیردها قرار میدر آن) مثل یک هجاي سنگین(

  ):162: 2000فوکس(شوند به این شکل توصیف می هیزگانۀ نظریۀ هاي سهپایه

  ) 1995(هیز  ها بر اساس نظریه سه نوع پایه در ساخت وزنی زبان

ز چپ به ا(ترکیب درونیِ پایه از هجاها   پایه   زبان  نوع پایه

  )راست

  'HHو  'HLو  'LHو  'LL)= ×. (  گراچپ  کمیتبهغیرحساس  تروکی هجایی

  )×=('Hو )  ×. =('LL  گراچپ  کمیتبهحساس  تروکی مورایی

  )×=('Hو ) .× =(L'Hو  L'L  گراراست  کمیتبهحساس  آیمبی

براي  Hو  Lعیف استفاده شده، و حروف براي هجاي ض(.) براي هجاي قوي و علامت نقطه ) ×(علامت ضربدر 

  ).heavy(و سنگین ) light(هجاي سبک 

  

هـاي آیمبـی بـه    بر اساس نظریۀ وزنی هیز، نشان داده است که واژگان فارسی رسـمی بـا پایـه   ) 1386(زاده طبیب

 ـزیرا آخرین هجاي واژه تکیه(هستند  گراراستهاي زبان فارسی پایه. شودبهترین شکل توصیف می تکیـۀ  ). ر اسـت ب

                                                          

شـود  شده و شواهدي بر هر دو سوي منازعه ارائه میاي قطعی ختم نبه نتیجه) ternary(تاییهاي سههایی با بیش از دو عنصر مانند پایهبحث و عدم توافق بر سر وجود پایه -2

). 540-541: 2006البر(
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سـاخته   از راسـت بـه چـپ   هـا  هسـتند و پایـه   کمیـت بـه حساسهاي فارسی پایه. است مقیداصلی واژگان فارسی، 

  .منعکس است دوشوند که نمونۀ چهار واژة آن در تصویر می

  

  .فروشیهندوانه، فروشتخته، خوانکتاب، روادیدهايِ نمودار ساخت وزنی واژه)2تصویر 

سـپس در سـطح   . بندي هجاهاي قوي و ضعیف در سطح پایه انجام شـده ریۀ ساخت وزنی هیز، گروهبر اساس نظ

  .  شود، مشخص کنندبر مربوط میاند تا پایۀ قویتر را که به هجاي تکیهها به هم پیوستهواژه، پایه

امـا واژة  . شـابهی دارد نیـز سـاخت وزنـی م    خوانکتابواژة . بنابراین، واژة روادید، داراي سه هجا و دو پایه است

نیـز داراي   فروشـی هندوانـه مرکـب  -مشـتق واژة . هجایی استچهار هجا و دو پایه دارد؛ پایۀ دوم آن سه فروشتخته

ذکـر کـرده، از   ) 1386(زاده هـایی کـه طبیـب   نمونـه . هجـایی هسـتند  هجایی، دوهجایی، و سهچهار پایه است که تک

از چـپ بـه   (قـرار اسـت   ها به ترتیـب از ایـن  اند و شکل پایهی را شامل شدههجایهاي سههجایی تا پایههاي تکپایه

s( ،)w): (راست s( ،)w w s (هاي چهارهجایی بـا ترکیـبِ  توان پایهالبته می) :w w w s(    را نیـز در واژگـان فارسـی 

یافت؛ هرچند بسیار اندك
1

  . و امثال آنها سروصدا: یا واژة مرکبِ ببرمش، مانند واژة 

رسد که محورشـان  ها در فارسی، به یکی از چهار شکل پایۀ آیمبی بالا میبندي هجاها و تشکیل پایهین، گروهبنابرا

اگـر بـه جـاي    . شـود یک هجاي قوي در انتهاي پایه است و پیش از آن یک تا حداکثر سه هجاي ضـعیف واقـع مـی   

) از چپ به راسـت (ها تفاده کنیم، پایهبراي نمایش هجاي قوي و ضعیف اس) .(و) ×(هاي، از علامتwو  sحروف 

   و    هـاي  ها را از راست به چپ و با علامـت و اگر ترکیب) . . .× (، و ). .× (، ).× (، )×: (آیندها درمیبه این شکل

گاهـاً  و )       (هجـایی ، سـه )    (، دوهجـایی )  (هجـایی تـک : ها را براي فارسی خواهیم داشـت نمایش دهیم، این پایه

ضـعیف  ) CV: بنا به ساختار هجاییِ(هجاهاي پایانی که در سطح هجاها شایان ذکر است که تک).          (چهارهجایی

عملاً در سطح پایه به خاطر قرار گرفتن تکیه تبدیل بـه هجـاي قـوي    ) مثل هجاي دوم در واژة همه(شوند شمرده می

اي دوهجایی بـا ترکیـبِ  و امثال آن باشد، پایه نوهیا  ننهیا  همهاي مانند ژهاگر وا. دهنداي مستقل تشکیل میشده، پایه

)     (گیـرد و در سـطح   هجایی در انتها شـکل مـی  باشد، یک پایۀ تک میلهیا  کوبهاي مانند خواهیم داشت، و اگر واژه

خواهیم داشت)     |(هجایی واژه، دو پایۀ تک
2

 .  

  

                                                          

. هاي فعلی هستندو امثال آن ترکیب ببرمشهایی مانند ترکیب). 159: 1373خانلري(هجا دارند عمدة واژگان فارسی بین یک تا سه -1

  ). 6: الف1386نجفی(اشعار نیز مصداق دارد بلند شمرده شدن هجاي کوتاه در آخرین هجاي هر مصراع، در وزن عروضی  -2
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  ، نیمایی، سپید و عامیانهعروضی: فارسیوزن شعر. 3

شـود؛ بـا زیرگـروه شـعر نیمـایی بـراي       بنـدي مـی  شعر فارسی معمولاً در دو گروه کلیِ عروضی و عامیانـه دسـته  

اسـت و شـعر   هاي شعر عروضی قابـل تفکیـک   ها که با وجود اساس یا منطق مشابه در ساخت وزن، از فرمعروضی

هـا متفـاوت باشـد؛ بـه     کلی از عروضیرسد شعر عامیانۀ فارسی بهظر میبه ن. شودسپید که جداگانه در نظر گرفته می

حدي که مطالعات آن همیشه مستقل از وزن شعر عروضی صورت گرفته، و همگی نشان از تفاوتی بنیادي در منطـق  

وزن در شـعر  ). 1382ب؛ فـاطمی 1382زادهالـف؛ طبیـب  1382زادهطبیب(وزنی شعر عروضی و شعر عامیانه دارند 

روضی فارسیع
١

با تسـاوي  ) و البته ردیف، که آن هم نوعی قافیه است(، در پی پذیرفتن مفاهیم مصراع، بیت و قافیه 

. شـود و وزنـی کمـی اسـت    تعریـف مـی   ها مصراعشدن هجاها درون چیده، و علاوه بر آن، هماننديِها مصراعطولی 

و اسـتقلال آن از   هـا  قالببراي تثبیت . کوتاه استشدن هجاها، یک توالی مشخص از هجاهاي بلند و منظور از چیده

اند ، قرارداد کرده)سبب، وتد، فاصله(اند هایی که نام خاص گرفتهبنديواژگانِ زبان، هجاهاي کوتاه و بلند را در گروه

فاعیـل  اند و از تکـرار و تـوالی ایـن ا   از ترکیب ارکان با یکدیگر، افاعیل عروضی ایجاد شده. که ارکان عروض هستند

که در خیلت بـه از  // ترا نادیدن ما غم نباشد  "براي مثال، در غزلی از سعدي با مطلعِ. گیردقالب وزن شعر شکل می

و                                :، هر مصراع دقیقاً ترکیب ثابتی از توالی هجاهاي کوتاه و بلند دارد، به این شـکل "ما کم نباشد

شود که هر یک برابر بـا  می) بنديرکن(بندي پایه        |      |    :  هايِالی از هجاهاي کوتاه و بلند، در گروهاین تو

هریـک از ایـن افاعیـل نیـز ترکیبـی از ارکـان اولیـۀ        . فعـولن  |مفـاعیلن   |مفاعیلن : است) افاعیل(یک جزء عروضی 

فعولن ). مثل تَن(، عی  و لن )تَنَن: مثلِ(م فا : ت از یک وتد مقرون و دو سبب خفیفمفاعیلن، ترکیبی اس. اندعروض

  .هم ترکیب یک وتد مقرون است با یک سبب خفیف، یعنی از مفاعیلن یک سبب خفیف کمتر دارد

 شود و هر ساختار هجـایی در فارسـی بـه یکـی از دو    ي وزنی، ابتدا کمیت هجاها تعریف میها قالببراي ساختن 

هجاهـاي بـازِ   . گـردد ارجاع می) شودو یا کشیده، که مرکب از یک بلند و یک کوتاه محسوب می(کوتاه یا بلند،  نوعِ

، و هجاهاي بسـتۀ  )ما: مثلِ(CVهجاهاي باز داراي واکۀ بلند . دارند)   (، کمیت کوتاه )تو: مثلِ(CVداراي واکۀ کوتاه 

و نهایتاً هجاهاي بستۀ داراي واکۀ بلنـد  . شوددر نظر گرفته می) (شان بلند ت، کمی)من: مثلِ( CVCداراي واکۀ کوتاه

CVC)ِـ ، و هجاهاي بسـته بـا دو هـم   )پاك: مثل  ، )مسـت و ماسـت  : مثـلِ (CVCCو CVCCهجـا   ۀخـوان در پایان

پـس  . آیـد اب مـی به حس)   (شان معادل یک هجاي بلند به اضافۀ یک هجاي کوتاه هجاهاي کشیده هستند و کمیت

شود، اما در اسـتفاده از  ساخته می -که در اصل دو کمیت کوتاه و بلند هستند-از این سه  ها مصراعها در توالی کمیت

وزنـی  هـاي ضرورتوهاي استثنائات، اختیاراتها، سه دسته قاعده تحت عنوانشدة کمیتانواع هجا در محل چیده

الاجرا هستند، و دستۀ دوم، محدودة آزادي شاعر در موارد تغییر جزئـی اسـت   وجود دارد که دستۀ اول، احکامی لازم

هـاي هجـایی   پذیريِ کمیت در برخـی ترکیـب  دستۀ سوم، انعطاف. گریزدمی ها مصراعیک هجاهاي بهکه از تناظر یک

  ). 7-4: الف1386نجفی(شود است، که به ضرورت وزن اعمال می

                                                          

عروض آیا در شعر عرب است یا خیر، و عروض عرب با عروض فارسی چقدر تفاوت دارد، و امثال این مسائل، به آنچه اکنون بـه   ۀکه ریشجا مستقل از ایندر این -1

  .ایمشود، پرداختهعنوان عروض در شعر فارسی رعایت می
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کنـد و همـان   وزنی، تغییرات چندانی در چهارچوب قالب وزنی ایجاد نمی هايمجموعۀ این اختیارات و ضرورت

ماند، اما در وزن اشعار موسـوم بـه نیمـایی،    هاي بلند و کوتاه، اصل وزن عروضی میها و کمیتعینِ پایهبهتکرار عین

وزن ایـن گونـه   . متغیـر اسـت  نیز  ها مصراعها الزامی ندارد و در نتیجه، طول ها و پایهعین کمیتبهتکرار ثابت و عین

توانـد تعـداد متفـاوتی از    ، اما مـی )79: 1381شمیسا(هاي بحرهاي عروضی ساخته شده شعر، با استفاده از همان پایه

، نامتساوي و ها مصراعدر نتیجه . شعر قرار دهدي یک قطعهها مصراعها را در شدة آنکوتاههاي مختلف ها و شکلپایه

د، مانند استفاده از پایۀ فَعلاتـن شونکوتاه و بلند می
1

)         (         ِدر شـعر معـروف مهتـاب از نیمـا، کـه ابتـدا بـا مصـراع

کـس و   |ب به چشـم  |شکند خوا |نیست یکدم ": آغاز شده، در مصراع بلندترِ) فاعلاتن فَعلات("مهتاب |تراود می"

بـه   "ه دراز|بلـه از را |آمانده پـاي ": و در مصراع دیگر فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات،: با چهار پایه به صورت "لیک

  . آیدمیدر) یا فَعلن در پایۀ آخر(فاعلاتن فعلاتن فعلات : ترکیبِ

. بنابراین، وزن نیمایی به افاعیل عروضی وفادار مانده، اما قالب را در نحوة چیدن و ترکیب کردن آنها شکسته است

متفاوت هم رسیده است، ماننـد ایـن شـعر از     هاي وزنشکنی به ترکیب ین قالبدر شعر نیماییِ شاعران پس از نیما ا

مفـاعلن  "که دو وزن  "...آیددر کوچه باد می... زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت": فرخزادفروغ

زن از یـک دایـره  این دو و. را با هم ترکیب کرده است "مفعولُ فاعلات مفاعیلُ فاعلن"و  "فَعلاتن مفاعلن فعلن
2
بـه   

هاي کوتاه و بلند را با توالی وزن اول چیده باشـیم و آنگـاه از نقطـۀ متفـاوتی آغـاز      آیند، یعنی اگر کمیتحساب می

  ):12: 1381شمیسا(رسیم کنیم، به دایرة دیگر می

مفاعلن فع|لاتن م|علاتن|فاعلن ف
3

  )           |            |        |      )(           |            |          |      (  

 مفاعیلُ فاعلن        مفعولُ فاعلات)      |          |     |        (  

شود و وزن آنها به افاعیل و تکـرار  اما در شعر پس از نیما، انواعی نیز خلق شده که با عنوان شعر سپید شناخته می

هاي کوتاه و بلند در یا روابط ارکان آن وفادار نمانده است؛ به شکلی که یافتن هرگونه تکرار یا تناوبی از توالی کمیت

 شاملو، اگر تقطیع به هجاها و انطباق آن بـا افاعیـل را بیازمـاییم،   شعر زیر از احمدنماید؛ مثلاً در قطعهآن ممکن نمی

تـوان  البته، برخی را می. توان الگوي نسبتاً ثابتی در توالی هجاهاي کوتاه و بلند سطرها یافتبینیم که به سختی میمی

تواند به صـورت مفـاعلن فَعلـن فـاعلن یـا     می) سببی نیستیمرا تو بی(به شکلی در افاعیل گنجاند؛ مثلاً خط نخست 

اما در سطر بعدي، تنها ابتداي ایـن  . دیده شود) شدة مفاعلن باشدتواند کوتاهکه پایۀ آخر آن می(مفاعلن فَعلاتن فَعل 

دهـد، جـز سـه کمیـت آخـر کـه       شباهتی با سطر اول نشان نمی و در ادامه) مفاعلن فَعلن(چیدمان هجاها تکرار شده 

د این شعر، اغلـب پـس   رغم حس موزون بودن اشعاري ماننبه همین دلیل است که علی. بلند است-کوتاه-توالیِ بلند

مربـوط   اصطلاح به موسیقی کلمـات از نیافتن عروض در وزن آن، به سایر خصوصیات شعر که به چیدن صداها و به

ها یا الگوهاي صوتیِ سـطرها و چگـونگی حضـور قافیـه و امثـال آن      هایی مثل تکرار واجاند؛ خصیصهاست، پرداخته

                                                          

  . که بر وزن فاعلاتن استتراود میشود، مثل همین عبارت نخست ها انجام میفاعلاتن نیز در ابتداي مصراع تبدیل فَعلاتن به -1

  ).216-174: 1373خانلري(ها را با این شیوه بر روي دایره عرضه کرد بندي وزنخانلري دوایر عروض سنتی را داراي نواقص دانسته، طبقه -2

  .شدة این وزن است، کوتاه)لن فعلاتن مفاعلن فعلنمفاع(کار رفته در شعروزن به -3
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حسـاب   کـه منظـوم بـه   (ر وزنی این اشعار با شعر عروضی و نیمـایی  و برخی، به نشانۀ تفاوت ساختا) 1385فلکی(

  ). 271-291: 1384کدکنیشفیعی(اند منثور نامیده، آن را شعر)آیندمی

آنچـه  . بندي واژگان شعر منثـور نگـاه کنـیم   اما شاید بهتر این باشد که با کنار گذاشتن قواعد شعر عروضی، به پایه

هـا نقـش   گیـري پایـه  ها قطعاً در شکلپس کمیت. فارسی رسمی مواجهیم نهگان و گومسلم است، در این شعر با واژ

بنـدي  حـال، سـطرهاي بـالا از شـعر شـاملو را بـا پایـه       . شوندهاي عروضی مربوط میدارند و از این جهت با کمیت

رب اسـتفاده  هـاي عروضـی خلـط نشـود، از خـط مـو      که بـا پایـه  براي این: (کنیم، تقطیع مییکشده در قسمت ارائه

  )ایمکرده

  )          /         /         /  /   (سببی نیستی مرا تو بی

اي اي غزل راستی صلت کدام قصیدهبه
)      /         /               /      /         /            /   

   (
1

  

  )      /      //            /            /                   /      /     (اب باران جواب کدام سلامی به آفتستاره

  )       /      /           /  (از دریچۀ تاریک 

حـروف یـا اعـداد     بـا را هـا  اگـر آن . ها از همان چهار شکلِ پایۀ آیمبی هستند که در قسمت پیشین آمدطبیعتاً پایه

   (ه ، )        (د، )     (ج، )  (ب هاي چهارگانه، با حروف جا پایهدر این: ها را خواهیم دیدنمایش دهیم، فرم توالی پایه

         (   که از ازمنۀ ایقاعی در موسیقی نظري قـدیم ایـران) گرفتـه  ) 214-213: 1366؛ مراغـی 107-108: 1368بنـائی

 الـف هـا  شود و بنـابراین، در پایـه  به پایه تبدیل نمی) زمان یک کمیت کوتاه(الفشان داده شده؛ زمان ایقاعی شده، ن

  .بندي کمیت بلندندد، در پایههجاهاي کشیدة میانۀ سطرها نیز وقتی در پایان واژه باشن. وجود نخواهد داشت

  )ب جج ج د()           /         /         /  /   (سببی نیستی مرا تو بی

  )ج ج د ج د د ج()         /         /            /    /        /            /   (اي اي غزل راستی صلت کدام قصیدهبه

                          ) ج ج ب د د ج ب ج ج()        /      //            /             /      /      /      /   (باران جواب کدام سلامی به آفتاب ستاره

  )ب ج د ب) (      /      /           /(از دریچۀ تاریک 

سـطر دوم مشـابه سـطر اول آغـاز شـده      . شان دارندیهاسطر اول و دوم، نوعی ارتباط در چیدن ساخت وزنی واژه

  :شودتکرار مید و ج هاي در سطر نخست، در سطر دوم پایه بجاي پایۀ اما در ادامه، به. است

  ج ج د ج  د د ج                                         ب جج ج د    

بـا دو  شـود کـه   دیده مـی د ۀدر ابتدا، و سپس دو پایج اما این ارتباط در سطر بعد وجود ندارد، تنها تکرار دو پایۀ 

ها نظم خاصی در ارتبـاط  پایهغیر از تکرار جفتاگرچه به. دارد بدهد و در میان نیز دو پایۀ سطر را پایان میج پایۀ 

هـا از  شاید بتوان با یـافتن نظـم پایـه   . توان آن را با سطر اول مقایسه کردخورد، اما میهاي این سطر به چشم نمیپایه

 واضح است که اگر جـاي . پی برد) مثل نثر مسجع(هاي نثر این اشعار و برخی گونهاین روش، به میزان موزون بودن 

ها را در سطرهاي چنین شعرهایی عوض کنیم، حس موزون بودنشان تغییر خواهد کـرد؛ مـثلاً تغییـر دادن سـطر     واژه

 سببی نیستیتو مرا بی"نخست به صورت"  ايقصـیده راسـتی اي غـزل صـلت کـدام     بـه ": و سطر دوم به صـورت" ،

                                                          

!-براي هجاهاي کشیده علامت :     ایمکرده برجستهرا.  
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رسد در مقایسه با شـعر نیمـایی و عروضـی، آزادي بیشـتري بـراي      کند؛ هرچند که به نظر میوضعیت را متفاوت می

  .ها وجود داشته باشدجاشدن پایهجابه

هـایی کـه در واژگـان    پایـه . تر دانستتوان وزن شعر سپید یا منثور را کمی از وزن نثرِ خالص منظمدر مجموع، می

شوند، و بر اساس تمایز کمیت هجاها شکل گرفته، زیرسـاخت همـۀ اوزان   ایجاد می) غیرعامیانه(ی رسمی زبان فارس

شـود قالـب شـعري در نهایـت     نحوة کنارهم چیدن آنهاست کـه باعـث مـی   . در شعر عروضی، نیمایی و سپید هستند

ر بیشتري نشان دهـد، حـس مـوزون    ها و تناوب یا تکراتعروضی یا نیمایی یا سپید باشد و هرچه این چیدمان، تقار

بـرعکس، هرچـه کمتـر تقـارن و     . درستی، نظم نامیـده شـده  شعر بیشتر خواهد بود؛ همان حسی که بهبودن آن قطعه

  . شودتر میمان به نثر نزدیکتکرار دریافت کنیم، حس دریافتی

انۀ فارسی به کمیت هجاها وفـادار  اما برخلاف تمام اشعار فوق، که وزنشان وابسته به کمیت است، وزن اشعار عامی

آید که از این جهت به گفتار عامیانۀ فارسی نزدیـک باشـد  نیست و به نظر می
1

اوزان عامیانـه،  ). ب1382زادهطبیـب (

در این شعر، وجود ضربان . کندي شعر را بدون توجه به کمیت هجاها ساخته، سپس هجاها را با آن تنظیم میها قالب

هـاي پایـه در   گروه. شود؛ حسی که با همنوازي تمبک با این اشعار همخوانی داردمینه حس میزشماري در پسزمان

همچنین در . کندبه تکیه وابسته میشوند که این وزن را برخلاف وزن عروضیاشعار عامیانه، معمولاً با تکیه بسته می

. شـوند اند و معمولاً دو پایـه را شـامل مـی   شده ها ساختهها یا شطرهایی وجود دارند که از پایهاین اوزان شعري، پاره

ماهیت شـطر بسـیار بـه متـر     . گیردها نحوة قرارگیري هجاها در شطرها ملاك قرار میبندي وزنبراي شناخت و طبقه

شـان  بینـی ها و محـل قابـل پـیش   شونده که با محوریت تکیههم متر از نوع تقسیمرسد؛ آننظر میموسیقایی شبیه به

انـد  نوشـته شـده  ) نویسی غربیبرگرفته از نُت(بر همین اساس بوده، که اشعار عامیانه در خط میزان . شوندمیساخته 

  ). 1382فاطمی(

  

  هاي صوتی به آغازة واکه یا کانون هجاتقطیع نمونه. 4

است که مبنی  اي پذیرفته شدهبنديِ دوگانهها که به ریتم گفتار هم معروف است، به صورت دسته ریتم طبیعی زبان

شـوند و  هاي زمانیِ تقریباً یکسان واقع میدر فاصله) پایه یا هجا(شناختی بر این است که در هر زبان، واحدهاي واج

هـاي مسـاوي رخ   در فاصـله ) بـر واحدهاي تکیـه (ها اگر پایه. کندبندي یکسان است که حس ریتم ایجاد میاین زمان

هـاي  دهند، و اگر هجاهـا در فاصـله  ها در فواصل یکسان رخ میی است و تکیهزمان-دهند، ریتم زبان مورد نظر تکیه

کننـد کـه   را نیـز اضـافه مـی   زمـانی  -ی دستۀ سـومِ مـورا  برخ. زمانی دارد-زمانیِ یکسان رخ دهند، آن زبان ریتم هجا

  ).2003راموس: براي مرور(دهد اختصاص می) واحدهاي وزن هجا(بندي یکسان را به موراها زمان

بنـدي  را در زمـان ) یـا مـورا  (در این است که محوریـت تکیـه یـا هجـا     ) گانهیا سه(بندي دوگانه اهمیت این دسته

هـا در فواصـل زمـانی یکسـان     خلاف زبان انگلیسی تکیـه بردر مورد زبان فارسی، که . دهدمیواحدهاي زبانی نشان 

آزمـون  ) 2002گریـب و لـو  (آواییِ متـأخر  -یهاي کمبا روش) 129: 1376شناسحق(زمانی -آیند، حدس هجانمی

                                                          

  . گنجدایم، نمیبه همین دلیل، بررسی شعر عامیانه در پژوهش حاضر که به زبان فارسی رسمی پرداخته -1
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هـا  زمـان -تر به موراها و حتی کمی نزدیکزمان-هاي زبان فارسی بین هجادهد نمونهکه نشان می) 1386بوبان(شده 

  .گفتار باید نقش محوري باشدبنديِ پارهدر ریتم و زمان) یا مورا(بنابراین، نقش هجا . گیردقرار می

)     (، دوهجـایی )  ( هجـایی اي آیمبیِ زبان فارسی با چهار شکلِ تکهاز سوي دیگر، پایه
1

و )         (هجـایی ، سـه 

اند که هاي آزمایشگاهی نشان دادهاند و برخی بررسیهم بر اساس تمایز کمی ساخته شده)            (گاهی چهارهجایی

؛ گـوردون 2003؛کـوهن 2005گـوردون (دارد ) یـک بـه اً یـک اما نه الزام(هجا با کشش ارتباط مستقیم ) وزن(کمیت 

گفتار فارسی رسمی قابـل اسـتخراج   هاي صوتی پارهپس انتظار داریم با استفاده از کشش هجاها، ریتم نمونه). 2002

سته شان با محتواي مورایی وابیاند و وزن هجاهاها قائلهاي متفاوت براي واکههایی که کشش کم در زباندست. باشد

یک نباشـد؛  بهشود، ارتباط بین وزن با کشش هجا وجود دارد؛ هرچند که تناسب آن یکبه بلندي و کوتاهی تعیین می

گونه که وزن هجا برابر واکۀ کوتاه است و آن 3/1طور میانگین حدود مثلاً در زبان فارسی رسمی، کشش واکۀ بلند به

و علاوه بر آن، قرارگیـري یـک واکـۀ ثابـت     ) 93: 1387موسوي(یست برابر نکنند، دوو محتواي مورایی قرارداد می

و نیـز  ) 98-101: 1377سپنتا(ها را به میزان قابل توجهی تغییر دهد تواند کشش واکههاي متفاوت میپس از همخوان

  ).115همان(بر بودن یا نبودن هجا بر کشش واکه اثرگذار است تکیه

  : ایمشده دست زدههایی قرائتها در نمونهقعیت شنیداري به مشاهدة پایهبه این منظور، با تکیه بر دو وا

؛ 600: 2003پـورت (شـود  که کانون دریافت هجا یا زمان واقعیِ رخداد هجا براي شنونده محسـوب مـی  یکی این

: 2000فـوکس (و این کانون از خوشۀ همخوان ابتداي هجا مستقل اسـت  ) 1996؛ پورت145: 1998کامینز و پورت 

  . شودهجا مقارن می) واکۀ(، زیرا تقریباً با شروع هسته )53

گیـرد و لازم  هاي بین وقوع صداها روي زنجیرة صوتی در ذهن شـکل مـی  بندي، با فاصلهکه ساختار زماندوم این

 تک تا پیش از وقوع صداي بعدي کشیده شوند؛ به این معنی که اگر براي صـداهایی کـه درپـیِ   نیست که صداها تک

بیاید، همان سـاختار  ) مثل کوبیدن یک ضربه(آغازشان یک صداي مقَطّع  ۀآیند، فقط در لحظهم در زنجیرة صوتی می

بنـدي، ریـتم را بـا فواصـل     این نگرش به ساختار زمان. بندي را خواهد داشت که صداها در حالت کشیده شدنزمان

Inter-Onset(آغازه میان Intervals ( یاIOI   کنـد  مـی بازنمـایی) ؛ لارج و 339-340: 2003؛ پارنکـات 2006لانـدن

بندي، اگر بتـوانیم نقـاط مشخصـی از زمـان را بـراي هجاهـا       با این نگاه به ریتم از نظر ساختار زمان). 4: 2002پالمر

  .یابیممیگفتار دست ، به ساختار ریتم در هر پاره)تواند همان نقاط زمانی کانون دریافت هجا باشدکه می(تعیین کنیم 

البتـه  . گیري کشش هجاها به تنهـایی اسـت  ها به روش حاضر، تفاوت آن با اندازهنکتۀ حایز اهمیت در مطالعۀ پایه

قبلاً مطالعاتی انجام شده اسـت کـه بـیش از هـر     ) در سه دستۀ کوتاه و بلند و کشیده(گیري کشش هجاها براي اندازه

و همچنین تعیین مرز هجاها مشکل قابـل بحثـی   ) الف1382زادهطبیب ؛1377سپنتا(ها بوده چیز ناظر به کشش واکه

روش حاضر که بر ترکیب دو موضوعِ کانون دریافت هجـا و  ). 143: 1373خانلري(ها بوده است گونه بررسیدر این

گـر، پایـه بـر    از سـوي دی . اي براي بررسی ساختار ریتم بگشایدتواند مسیر تازهبنا شده، می) IOI(آغازه فواصل میان

ها بایـد  بنابراین، بررسی آواییِ پایه. گیردبندي هجاها شکل میشناختی است که با گروهاساس تعریف، یک واحد واج

                                                          

  .ها، از راست به چپ آمده استهجاها درون پایه -1
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هـا  جا از کمیـت به همین دلیل، در این. شودبندي هجاها نیز بپردازد و به کشش هجاها محدود نمیبه چگونگی گروه

  .و بلندایم و نه از هجاهاي کوتاه صحبت کرده

هـاي صـوتی پـاره   ، نمونـه )آغـازه و کـانون دریافـت هجـا    فواصل میـان (الذکر بر اساس دو واقعیت شنیداري فوق

شـعر  ، سـه پـاره  بندي یکسانی دارنـد پایه) 1386(زاده دو طبق بررسی طبیبجفت واژه که دوبهگفتارهایی شامل شش

Adobeافزار در فضاي نرم) stereo(نه به صورت دو مجرایی نثر و یک بیت شعر عروضی را روي رایاپاره منثور، سه

Audition 44100بـرداري  با سرعت نمونه)sample rate= =resolution(بیـت   16و بـه صـورت   ) 44100 16 bit (

تقطیـع کـردیم و   ) نقطۀ آغاز واکۀ هر هجـا (شان یگفتار یا شعر را به کانون دریافت هجاهاسپس هر پاره. ضبط کردیم

. ها، یک صداي کوبه که قبلاً ضبط شده بود، به موج صـوتی افـزودیم  کی از دو مجرا برابر با هر یک از این نقطهدر ی

را با همان مشخصات مستقیماً روي رایانه و در فایل دیگري ضبط ) جا صداي ضربه روي چوبدر این(صداي کوبه 

بـه ایـن   . کـردیم ) paste(هاي آغاز واکه الحـاق  هو در هر کدام از نقط) copy(سپس صداي کوبه را رونوشت . کردیم

شود که لحظۀ کانون دریافـت هجـا را   زمان با آغاز هر واکه در هر هجا، یک صداي کوبه شنیده میترتیب، درست هم

  . کندبرجسته می

یشـان  زبـان ارائـه دادیـم و از ا   ها بـه چهـار گویشـور فارسـی    آمده از این روش را بر روي واژهدستهاي بهنمونه

هـا عـدم   در دو نمونـه از واژه . کنند یا خیرشده و صداي کوبه حس میپرسیدیم که آیا عدم تطابقی بین هجاهاي گفته

سپس همین روش را بـراي  . تطابق اعلام شد که پس از تصحیح، به انطباق در دریافت هجا و لحظۀ کوبه دست یافتیم

  .ها در زیر آمده استنگار آنکل موج و طیفشعر و نثر انجام دادیم که تصویر شهاي پارهنمونه

  

  شده به کانون هجاهاهاي صوتیِ تقطیعنمونه. 5

  چند واژه با پایۀ مشابه. 5-1

سـاله قرائـت    سی و پنجهاي مشابه را که توسط یک گویشور زن تهرانی جفت واژة سه تا چهارهجایی با پایهشش

طور که بالاتر توضیح داده شد، با افزودن صـداي کوبـه،   م و همانشده، پس از ضبط مستقیم روي رایانه، تقطیع کردی

، )    |  |(همراهان وتابی بی: شان عبارتند ازیهاجفت واژه، و پایهاین شش. ها را برجسته نمودیمکانون هجاهاي آن

      |(قضـاوت و  پرستو، )|      |  |(چستانبلوو  هواپیما، )|      |  (زنیچمنو  دوندگی، )|      (چمدانو  گیرهمه

  ).|    |  (خستگیو  مردگان، )|

هـا  این دو واژه از نظر ترکیب پایه. دهدرا نشان میهمراهانو  تابیبیةجفت واژ ةشد، موج صوتی تقطیع3تصویر 

انـد کـه از   هجـایی پایـۀ تـک  هر کدام داراي سه . ستها نیز این موضوع قابل مشاهده ااند و در تقطیع صوتی آنمشابه

وبـیش برابـر   نیـز کـم  ) ها برجسته شـده که با کوبه(آغازة هجاها دیرند فواصل میان. هجاي سنگین ساخته شده است

  .اندثانیه طول کشیده 25/0تا  23/0است و هر کدام بین 
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که براي هر کدام، با واکۀ هر هجا یک صداي کوبه ) مجراي بالا(اهانهمرو  تابیبی) از چپ به راست(ةموج صوتی دو واژ )3تصویر 

  .ها در این دو واژه هماهنگ استآغازه براي هجاها با ترکیب پایههاي میانتساوي تقریبی فاصله). مجراي پایین(مقارن شده است 

اند، امـا فقـط   هجاییواژه هم سهاین دو . قابل مشاهده است چمدانو  گیرهمهواژة ها براي جفت، پایه4در تصویر 

-هجایی که با توالی دو کمیت کوتاه و یک کمیت بلنـد ایجـاد مـی   یک پایۀ سه: اندهجایی تشکیل شدهاز یک پایۀ سه

ثانیـه، و در واژة   18/0و  13/0) اول از چـپ  ةواژ(گیرهمهآغازه براي دو کمیت کوتاه در واژة هاي میانفاصله. شود

  . ثانیه بوده است 15/0و  12/0) دومی(چمدان

  

که براي هر کدام، با واکۀ هر هجا یک صداي کوبـه  ) مجراي بالا(چمدانو  گیرهمه) از چپ به راست(دو واژة موجشکل )4تصویر 

شابه است، هاي هر دو واژه مآغازه براي هجاهایی که کمیت کوتاه دارند، در ترکیب هجاهاي میانفاصله). مجراي پایین(مقارن شده است 

  .اما دقیقاً یکی نیست

خـوبی در هـر   هاشان، دو پایۀ دوهجایی بهبا تقطیع هجاها به آغاز واکه ،زنیچمنو  دوندگی، دو واژة 5در تصویر 

. هر واژه دو پایه، و هر پایه دو هجا دارد، که شامل یک کمیت کوتاه و یک کمیـت بلنـد اسـت   . شودواژه مشاهده می

) جا واکۀ بعدي، بلنـد اسـت  از آغاز واکۀ کوتاه تا واکۀ بعدي واژه، که در این(هاي کوتاه ة کمیتآغازهاي میانفاصله

کمیـت بلنـد اول در واژة دونـدگی،    . ثانیـه  13/0و  14/0زنـی  اند و در واژة چمنثانیه 14/0و  12/0در واژة دوندگی 

آغـازه  ها را هم با روش فواصـل میـان  ایان واژهکمیت بلند پ. ثانیه زمان داشته است 25/0زنی، و در واژة چمن 27/0

گیري کردتوان اندازهنمی
1
.    

  

که براي هر کدام، با واکۀ هـر  ) مجراي بالا در هر دو نما(زنیچمنو  دوندگی) از چپ به راست(براي دو واژة موجشکل )5تصویر 

زة مشابه در توالی هجاهایی که کمیت کوتاه دارنـد، بـا کمیـت    آغاهاي میانفاصله). مجراي پایین(هجا یک صداي کوبه مقارن شده است 

  .بلند قابل مشاهده، و در دو واژه شبیه است، اما دقیقاً یکسان نیست

                                                          

  .شودمعناست، زیرا پایان هر دیرند در این نگرش، با ظهور صداي بعدي تعریف میصدا بی، براي صداي انتهایی در یک سريIOIآغازه میانفواصل -1
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هر کدام از ایـن دو واژه، چهـار هجـا و    . دهدنشان می بلوچستانو  هواپیماهاي ها را در واژه، ترکیب پایه6تصویر 

هجـایی و داراي  بعـدي تـک  دو پایـه . ی، و مرکب از یک کوتاه و یک بلند اسـت پایۀ نخست دو هجای. سه پایه دارند

هاي ثانیه بوده، و کمیت 14/0هاي کوتاه آغازة مربوط به کمیتهاي میاندر پایۀ اولِ هر دو واژه، فاصله. کمیت بلندند

  . اندداشته ثانیه زمان 25/0و  23/0، بلوچستانثانیه، و در  25/0و  21/0، هواپیمابلند در واژه 

  

  

که براي هر کـدام، بـا   ) مجراي بالا(بلوچستانو  هواپیما) از چپ به راست(دو واژة  ةشدهاي قرائتبراي نمونهموجشکل )6تصویر 

 ـهاي میانفاصله). مجراي پایین(واکۀ هر هجا یک صداي کوبه مقارن شده است  ا آغازة مشابه در توالی هجاهایی که کمیت کوتاه دارند، ب

 ةشـود، امـا انـداز   همچنین تمایز کمیت کوتاه با سه کمیت بلند در هر دو واژه دیده می. کمیت بلند قابل مشاهده، و در دو واژه شبیه است

  .آغازه یکی نیستفواصل میان

هر دو واژه، سه هجـا و  . کنیمروي شکل موج مشاهده می قضاوتو  پرستوواژة ها را براي جفت، پایه7در تصویر 

ثانیه  10/0و  16/0ها، هاي کوتاه اول واژهکمیت. شودشده دیده میوقفۀ میان دو پایه نیز در موجِ تقطیع. پایه دارند دو

  .  اندثانیه تا قبل از آغاز پایۀ دوم بوده 31/0و  26/0) در پایۀ نخست(هاي بلند بعد از آنها اند و کمیتزمان داشته

  

که براي هر ) مجراي بالا در هر دو نما(پرستوو  قضاوت) از چپ به راست(از دو واژة ايشدهرائتق ۀنمونموجشکلنماي: 7تصویر 

آغازة مشابه در توالی کمیت کوتاه با کمیت بلنـد  هاي میانفاصله). مجراي پایین(کدام، با واکۀ هر هجا یک صداي کوبه مقارن شده است 

  .ها دقیقاً یکی نیستاژه شبیه است، اما اندازهو تمایز این دو کمیت قابل مشاهده، و در دو و

  

تقطیـع روي  . هجایی و دومی دو هجایی اسـت نیز داراي دو پایه هستند که اولی تک خستگیو  مردگانواژة جفت

هـاي  فاصـله . دهدنشان می) واژة قبلی استهاي جفتکه معکوس پایه(ها را ، این ترکیب پایه8شکل موج در تصویر 

هاي بلند در پایۀ نخسـت  ثانیه بوده، و در کمیت 13/0و  15/0ها، هاي دوم واژههاي کوتاه در پایهر کمیتآغازه دمیان

  .  ثانیه فاصلۀ زمانی وجود دارد 20/0و  27/0ها، واژه

  

، با واکۀ هر هجا که براي هر کدام) مجراي بالا(خستگیو  مردگان) از چپ به راست(دو واژة  شدهقرائت شکل موج نمونه )8تصویر 

آغازة مشابه در توالی کمیت کوتاه با کمیت بلند و تمایز این دو کمیـت  هاي میانفاصله). مجراي پایین(یک صداي کوبه مقارن شده است 

  .ها دقیقاً یکی نیستقابل مشاهده، و در پایۀ دوم هر دو واژه شبیه است، اما اندازه
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ها ایجـاد شـده،   هاي کوتاه و بلند در پایهبراي کمیتاي کهآغازهمیان واژه، تمایز فواصلدر مجموعِ این شش جفت

هـاي کوتـاه   مقادیر آن بـراي کمیـت  . ها دست یافتیم، کاملاً واضح استو ما با برجسته کردن آغاز واکۀ هر هجا به آن

ثانیه  23/0ثانیه، با میانگین  31/0تا  20/0هاي بلند بین ثانیه، و براي کمیت 138/0ثانیه، با میانگین   18/0تا  10/0بین 

-هـا نشـان مـی   هاي کاملاً متمایز بین دو کمیت کوتاه و بلند در پایههاي کمیِ کاملاً مجزا و میانگینبوده، که محدوده

تر از نصف کمیت یک نداشته و کمیت کوتاه کمی بیشهمچنین، مقادیر میانگین این دو نوع کمیت، نسبت دوبه. دهد

  .خود اختصاص داده استبلند زمان به

  

  هایی از شعر و نثر فارسی ها در نمونهمشاهدة پایه.5-2

ایـم و  شان تقطیع کردهیشعر از اشعار سپید، و سه نمونۀ نثر را به روش بالا، به هجاهاپاره در این قسمت، سه نمونه

. ایـم ضی نیز براي مقایسه ارائه کردهدر آخر یک نمونه شعر عرو. هاي آن را در توالی واژگان بررسی خواهیم کردپایه

-گفتار از برنامۀ سازوسـخن روح شعر سپید یا منثور از میان اشعار احمد شاملو با قرائت خود او، و سه پاره ۀسه نمون

 14تـا   9ایـم کـه در تصـاویر    شده دربارة موسیقی ایرانی است، براي این تقطیع برگزیـده االله خالقی را که متنی قرائت

  .شودها مشاهده میآن نگارطیف

  : شاملو است که هفت پایه دارداز"خطابۀ تدفین "شعري از مربوط به یک سطر یا پاره 9تصویر 

هـا را  که در مجموع این ترکیب هجاهـا و پایـه   ")|    |    |(اند مردگان) |    |  (زندگان )     |  (هیأت )  |  (در "

    |    |  |      |    |  |    |: ایجاد کرده است

، 17/0، 16/0هاي کوتاه، آغازه براي کمیتهاي میانفاصله. ها قابل توجه استها، آزادي تغییر در کمیتدر این پایه

بـراي هـر    محدودة تغییـرات . هاي بلندثانیه براي کمیت 30/0، و 20/0، 24/0، 27/0، 23/0ثانیه است و   15/0، 16/0

  .هایی است که در قسمت پیش بررسی شدواژهها در تکبینیم، مشابه اندازهطور که میها، همانکدام از کمیت

  

مجـراي  (شاملو، قرائت شاعر، تقطیع به هجاها  "تدفین  ۀخطاب"از شعر  "انددر هیأت زندگان مردگان": شعرِشکل موج پاره )9تصویر 

  ). مجراي پایین(هجاها هاي مقارن با و کوبه) بالا

  :از شاملو است که ده پایه دارد "هنوز در فکر آن کلاغم"شعري از مربوط به پاره 10تصویر 

که این ترکیب  ")|  (یوش )     |    |(هاي دره) |  (در ) |      |(کلاغم ) |  (آن )     |(فکر ) |  (در ) |    (هنوز "

  |      |  |  |    |    |  |  |  |    |  : هجاهاي کوتاه و بلند ساخته استاز توالی 

، 26/0، 21/0، 23/0هـاي بلنـد،   ثانیـه، و کمیـت   16/0، 12/0، 16/0، 06/0، 13/0هـاي کوتـاه   در این سطر، کمیت

  . اندثانیه زمان داشته 30/0و  0،/20، 22/0، 26/0، 27/0
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از شعري با همین نام از  شاملو، قرائت شاعر، تقطیـع بـه    "هاي یوشهنوز در فکر آن کلاغم در دره": شعرِشکل موج پاره )10تصویر 

  ).  مجراي پایین(هاي مقارن با هجاها و کوبه) مجراي بالا(هجاها 

  :پایه است 17واژه و  12شاملو، و داراي دو جمله،  "چلچلی"شعري از شکل موج پاره 11تصویر 

  )   |    |  (ام جسته)|  (را ) |      |(مجرد )     |  |(مفهوم )|  (آن )|  (من "

  ")|    |  |(جویم می)|  (را ) |      |(مجرد )     |  |(مفهوم )|  (آن )|  (من 

  : زدساها را میکه این ترکیب پایه

  |  |  |  |      |  |  |  |    |                              |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    

جـاي  هاستفاده شده است، پس پایۀ اول را حذف کرده و ب "آن"ي اما در قرائت آن از حذف همزة آغازین در واژه

  :نویسیمآن پایۀ دوم را دوهجایی می

    |  |  |      |  |  |  |    |                                  |  |  |      |  |  |  |  |  |  

ثانیه بوده، و بـراي   16/0، و 09/0، 10/0، 16/0، 12/0هاي کوتاه در این دو سطر، آغازه براي کمیتهاي میانفاصله

  .ثانیه 23/0، 29/0، 27/0، 22/0، 29/0، 26/0، 28/0، 40/0، 23/0، 22/0، 45/0، 30/0، 40/0هاي بلند، کمیت

شـود کـه   که جمله در دو سطر شعر به شکلی تکرار مییکی این: شعر وجود دارددو نکتۀ جالب در قرائت این پاره

هاي کوتـاه و بلنـد را آزادتـر    ها و کمیتاري تغییر سرعت همراه شده، و در نتیجۀ تغییر سرعت، پایهقرائت آن با مقد

کـه بـا وجـود ایـن     هاي واژگان یکسان بهتر مشاهده کرد؛ دوم اینتوان اثر تغییر سرعت را در پایهدهد و مینشان می

  . تري دارندهاي کشیدههاي بلند زمانط کمیتهاي کوتاه چندان متنوع نشده است و فقتکرار و تغییر سرعت، کمیت

  

شاملو، قرائـت   "چلچلی"از شعر  "جویممن آن مفهوم مجرد را میام، من آن مفهوم مجرد را جسته": شعرِشکل موج پاره )11تصویر 

  .هجاها ۀهاي مقارن با واکشده به کانون هجاها با کوبهشاعر، تقطیع

ي مربوط به موسیقی ایرانی را که در یـک برنامـۀ رادیـویی    تار از متن یک نثر سادهگف، سه پاره14تا  12در تصاویر 

  .ایمشده به هجاها نشان دادهاالله خالقی نوشته و قرائت شده، تقطیعتوسط روح "سازوسخن"به نام 

ایش بـه تقطیـع هجاه ـ   12که از یک متن استخراج شده، در تصویر  "بعد از خاتمۀ نغمۀ ضربی"نگار عبارت طیف

خـاطر  امـا بـه  |    |  |  |         |      |: هاي این عبارت، به این شـکل اسـت  ترکیب هجاها در پایه. شوددیده می

بایست داشته باشـد، کمـی   پایانی می "ة"ایجاد شده، کمیت کوتاهی که  نغمۀو  خاتمۀةهایی که در پایان دو واژوقفه
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هـا، بـین   هاي کوتاه درون واژهآغازه براي کمیتهاي میاناما فاصله. به کمیت بلند نزدیک شده است تر شده، وکشیده

  .استثانیه فاصلۀ زمانی داشته 15/0تا  10/0

  

هـا  هـا در فاصـلۀ پایـه   هاي پایـان واژه وقفه. که به هجاهاي آن تقطیع شده "بعد از خاتمۀ نغمۀ ضربی": متنِنگار پارهطیف )12تصویر 

  ).ة در نغمۀ(و پس از هجاي نهم ) ة در خاتمۀ(، پس از هجاي ششم )از(اثرگذار شده است، مثل وقفۀ پس از دومین هجا 

هاي کوتـاه و  ها باید بر اساس کمیت، که پایه)13تصویر ("اي به نام چهارپاره یا چهارباغاین است نغمه"در جملۀ 

، "نغمـه "هاي هاي ایجادشده در پایان واژهخاطر وقفه باشد، به |    |  |  |    |    |    |  |    |  |: بلند، به شکل

شان هاي بلند بعديهاي کوتاه پایان واژه با کمیتهاي دوهجایی و تمایز کمیت، مرز تفکیک پایه"چهارپاره"، و "نامِ"

  .  ثانیه بوده است 10/0شان آغازههاي میاناند، فاصلهتاه ماندهاما دو کمیتی که کو. دچار تغییر شده است

  

  .که به هجاهاي آن تقطیع شده "اي به نام چهارپاره یا چهارباغاین است نغمه"متن نگار پارهطیف )13تصویر 

هجاهـا بـا    ، که هجاهاي بلنـد متـوالی دارد، و تنهـا   "نوازنداز آوازهاي مهجور است، که کمتر می"مرکبِ  ۀدر جمل

هاي کوتاه و بلند بوده، تمایز کمیتنوازندمیدر واژة  نَوکه آوازهاي،ي در پایان واژه "يِ"هاي کوتاه در آن، کمیت

خاطر تـوالی  اند، بهتر شدههاي کوتاه کشیدهکه این کمیت، زیرا علاوه بر این)14تصویر (به سختی قابل مشاهده است 

کـه   "نوازندمی"در  "می"تر کردن هجاهاي بلند نیز توأم شده، مانند هجاي متن با کوتاهطولانی هجاهاي بلند، قرائت 

توان گفت که این جمله، به فارسی گفتـاري نزدیـک شـده و بـه     می. شبیه شده است "بِنوازند"تر به از نظر ریتم بیش

  .تر بوده استتوجههاي هجاها کمکمیت

  

تمایز هجاهـاي کوتـاه و   . که به هجاهاي آن تقطیع شده ".نوازندازهاي مهجور است، که کمتر میاز آو"متن نگار پارهطیف )14تصویر 

تر کـردن هجـاي کوتـاه آخـر واژة     اضافۀ توالی هجاهاي بلند، علاوه بر کشیدهها، بههاي پایان واژهوقفه. بلند بسیار کم قابل مشاهده است

  .  نجامیده استتر کردن هجاهاي بلند نیز ا، به کوتاه"آوازهاي"
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آمده، و یک بیت عروضـی را بـه هجاهـایش تقطیـع کـرده،       15نگارهاي فوق را با آنچه در تصویر حال، اگر طیف

کشیده، بـدون تغییـر و بـا    -بلند-با سه هجاي کوتاه "مفاعیلُ"شود که ارکان عروضی وضوح دیده میمقایسه کنیم، به

هاي کوتـاه در  آغازة کمیتفواصل میان. اندبراي هرسه کمیت تکرار شده آغازههاي میانثبات بسیار زیادي براي فاصله

. هـا بررسـی کـردیم   هاي کوتاهی اسـت کـه در واژه  کششِ کمیتثانیه زمان دارند که هم 17/0تا  13/0این بیت، بین 

  .   دیدیم، همخوانی داردهاي مجزا اند و با آنچه در تحلیل واژهثانیه زمان داشته 30/0تا  23/0هاي بلند هم، بین کمیت

  

از مولوي، قرائت شاملو  بـا   "در این عشق چو مردید همه روح پذیریدبمیرید بمیرید درین عشق بمیرید"نگار بیت طیف) 15تصویر 

عروض هر  تمایز هجاهاي کوتاه و بلند، و ارکان تکرار شده. قرائت احمد شاملو، که به هجاهاي آن تقطیع شده "مفاعیلُ"بار تکرار هشت

  . خوبی قابل مشاهده استدو به

  

  گیرينتیجه. 6

تواند نشان دهد که ریتم دریـافتی مـا   که مییکی این: در مجموع، حاصل بررسی فوق از دو جهت قابل توجه است

یـا  (گفتار شود و کمیت هجاهاي متوالی را در پارهها مربوط میآغازة واکهها، نثر و شعر با فواصلِ میانهاي واژهاز پایه

هـاي  تـوان گفـت پایـه   که میهاي متوالی در نظر گرفت؛ دیگر اینتوان به صورت کمیت بین واکهمی) شعر و واژگان

واژگان فارسی در موج صوتی، هم در بررسی واژگان و هم در بررسی عبارت، جمله و سطر شعر قابل مشاهده و تـا  

رویم، ها آزادتر شده و از شعر عروضی به سمت نثر معمول میحد زیادي معتبر است، اما هر چه نظم و چیدمان هجا

حدي که در قرائـت  شود؛ بهکمتر می) هاستکه عملاً کمیت ناشی از فاصلۀ آغاز واکه(ها بندي براي کمیتثبات زمان

امـا قرائـت    بخورد،ها برهمگردد، ممکن است ترکیب پایهپذیري بالایی در آن اعمال میطور معمول انعطافنثر، که به

ها وفادار است و تغییر سرعت بیشتر از تغییـر ناگهـانی کمیـت    ها و خوانش آنهنوز به کمیت) شعر سپید(شعر منثور 

.هاي بیشتر و دقیقتر به تأیید یا رد جزئیات این نتایج منجر خواهد شدشک بررسیالبته، بی. دهدرخ می

  

کتابنامه

سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم      : ، تهـران ل نظام آهنگ زبان فارسـی تحلی: شناسیواج) 1384(اسلامی، محرم

  ).سمت(ها انسانی دانشگاه

مرکـز نشـر   : ، تهـران )خطـی  ۀچـاپ عکسـی از روي نسـخ   (رساله در موسـیقی ) 1368(بن محمدالمعمار بنائی، علی

  .دانشگاهی



  119                                                                          هاي واژگان، شعر و نثر فارسی رسمیبررسی آواییِ ریتم در پایه

مجموعه ، ”هاي انگلیسی و فرانسويا زبانآن ب ۀهاي کمی ریتم در زبان فارسی و مقایسشاخص“) 1386(بوبان، نگار

  .378-403دانشگاه علامه طباطبایی، : جلد اول، تهران شناسی ایران،مقالات هفتمین همایش زبان

  .آگاه، چاپ پنجم: ، تهران)فونتیک(آواشناسی ) 1376(محمد شناس، علیحق

، هـاي زبـان فارسـی   شـناختی واج صوتهاي توصیف مشخصه: آواشناسی فیزیکی زبان فارسی) 1377(سپنتا، ساسان 

  .هاگل: اصفهان

  .آگه، چاپ هشتم: ، تهرانموسیقی شعر) 1384(کدکنی، محمدرضا شفیعی

  .فردوس، چاپ هجدهم: ، ویرایش سوم، تهرانی با عروض و قافیهیآشنا) 1381(شمیسا، سیروس 

  .نیلوفر: ، تهران)هار عامیانه و تقطیع آنهمراه سیصد شع(فارسی  ۀتحلیل وزن شعر عامیان)ب 1382(زاده، امید طبیب

، شناسیي زبانۀمجل، ”وزنی ۀپژوهشی بر اساس نظری: واژه در فارسی ۀساخت وزنی و تکی“) 1386(زاده، امید طبیب

  . ، پاییز و زمستان33، پیاپی 2ة، شمار22سال 

 ـ    ها در فارسـی گ امتداد هجاها و مصوت ۀمقایس“) الف 1382. (زاده، امیدطبیب  ۀفتـاري، شـعر رسـمی و شـعر عامیان

زاده، ، بـه همـت امیـد طبیـب    )1(شناسی ایرانی هاي زبانپژوهش: اشرف صادقیدکتر علی ۀنامجشن  در، ”فارسی

  .339-307: هرمس: تهران

مؤسسـۀ فرهنگـی   : ، تهـران فارسی ۀپژوهشی پیرامون وزن شعر عامیان: ریتم کودکانه در ایران) 1382(فاطمی، ساسان 

  .ماهورهنري 

  .دیگر، چاپ دوم: ، تهرانموسیقی در شعر سپید فارسی) 1385(فلکی، محمود 

ي مطالعـات و تحقیقـات   مؤسسـه : ، بـه اهتمـام تقـی بیـنش، تهـران     الالحـان جامع)1366(عبدالقادر بن غیبی  مراغی،

  .فرهنگی

کارشناسـی ارشـد    ۀنامپایان، هاي آکوستیکی وزن هجا، تکیه، رسایی و کشش در فارسیهمبسته) 1387(موسوي، ندا 

  .شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدانزبان

  .توس، چاپ ششم: ، تهرانوزن شعر فارسی) 1373(خانلري، پرویز ناتل 

فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی و بنیـاد     : ، تهرانعروض قدیم در برابر عروض جدید) الف1386(نجفی، ابوالحسن 

  .شناسی، بهارایران

-فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ایران: ، تهرانشعر فارسی هاي وزنبندي طبقه) ب1386(نجفی، ابوالحسن 

.شناسی، تیر

  

Alber, B. (2006) "Foot", in: Encyclopedia of Language and Linguistics, Ron Asher (ed.), 539-
546, Elsevier.

Cummins, F. and Robert F. Port (1998) "Rhythmic constraints on English stress timing", 
Journal of Phonetics, 26(2): 145-171.

Cohn, A. C. (2003) "Phonological structure and phonetic duration: the role of the mora", 
working papers of the Cornell Phonetics Laboratory, v.15, pp. 69-100.

Fox, A. (2000), Prosodic Features and Prosodic Structure: The Phonology of 
Suprasegmentals, Oxford University Press.



  1388و زمستان سال اول، شماره اول، پاییز ،، دانشگاه اصفهانشناسی زبانهاي  مجله پژوهش                                              120

Gordon, M. Carmen Jany and Calos Nash (2005) "Acoustic and perceptual correlates of 
syllable weight", The Journal of the Acoustical Society of America, September, vol. 118, 
Issue 3, 1899.

Gordon, M. (2002) "A phonetically driven account of syllable weight", Language, vol.78, 
no.1, March: 51-80.

Grabe, E. and E. Ling Low (2002) "Durational variability in speech and the rhythm class 
hypothesis", Papers in Laboratory Phonology 7, Mouton.  

Hayes, B. (1995) Metrical Stress Theory: Principles and Case Studies, Chicago: The 
University of Chicago Press.

Hayes, B. (1984) "The phonology of rhythm in English", Linguistic Inquiry, vol.15, no.1, 
winter 1984, Massachusetts Institute of Technology.

Kager, R. (2007) "Feet and metrical stress", Cambridge Handbook of Phonology, P.deLacy 
(ed.): 195-227, online version at: http://www.let.uu.nl/~Rene.Kager/personal/Cambridge-
Handbook-2007.pdf

Kager, R. (1995) "Review of Bruce Hayes'  metrical stress theory: Principles and case 
Studies", Phonology, 12: 437-464.

Koot, H. (2006) "Structures and Processes", in Encyclopedia of Language and Linguistics, 
Ron Asher (ed.), 192-193, Elsevier.

Ladefoged, P. (2006) A Course in Phonetics, Boston: Thomson Wadsworth.
Large, E. W. & Caroline Palmer (2002) "Perceiving temporal regularity in music", Cognitive 

Science, 26: 1-37.
Lee, Ch. S. and Neil P. McAngus Todd (2004) "Toward an Auditory Account of speech 

rhythm: application of a model of the auditory 'primal sketch' to two multi-language 
corpora", Cognition 93: 225-254. 

Lloyd James, A. (1940), Speech Signal in Telephony, London.
London, J. (2006) "How to talk about musical metre?" UK Lectures Winter & Spring 2006, 

online version at: http://www.people.caleton.edu/~jlondon/UK.
Magne, C., Aramaki, M., Astesano, C., Gordon, R. L., Ystad, S., Farner, S., et al. (2004) 

"Comparison of rhythmic processing in language and music: an interdisciplinary 
approach", Journal of Music and Meaning, no.3, online version at: http://www.lma.cnrs-
mrs.fr/~kronland/JMM/Rhythm.pdf

O'Dell, Michael L. and  Tommi Nieminen (2001) "Speech Rhythms as Cyclical activity", in: 
Fonetiikan Päivat Turku 4.5.1, S. Ojala and J. Toumainen (eds), Publications of the 
Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku.

O’Dell, M. L. & Nieminen, T. (1999) "Coupled oscillator model of speech rhythm:, in: J. 
Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville & A. Bailey (eds.), Proceedings of the 14th

International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1–7 August 1999. Linguistics 
Department, University of California, Berkeley. 1075–1078.

Parncutt, R. (2003) "Modeling immanent durational accent in musical rhythm", Proceedings 
of the 5th Triennial ESCOM Conference, September 2003, Hanover, Germany: 339-343.  

Patel, Aniruddh, D., John R. Iversen and Jasonn C. Rosenberg (2006) "Comparing the rhythm 
and melody of speech and music: The case of British English and French", Journal of the 
Acoustical Society of America, vol.119, no.5,3034-3047. 

Port, Robert, F. (2003) "Meter and Speech", Journal of Phonetics, 31: 599-611. 
Port, Robert, F. (2002) "Implications of Rhythmic Discreteness in Speech", (ITRW) on 

Temporal Integration in the Perception of Speech, 2002 – ISCA, online version at:
http://www.cs.indiana.edu/~port/pap/aix.pap.pdf



  121                                                                          هاي واژگان، شعر و نثر فارسی رسمیبررسی آواییِ ریتم در پایه

Port, Robert, Fred Cummins and Michael Gasser (1996) "A dynamic approach to rhythm in 
language: toward a temporal phonology", In B. Luka & B. Need (eds.), Proceedings of the 
Chicago Linguistics Society, vol. 31, 375-397.

Ramus, F., Dupoux, E. and Mehler, J. (2003) "The psychological reality of rhythm classes: 
perceptual studies", Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences, 337-
34, Barcelona, Spain.

Ramus, F., Nespor, M. and Mehler, J. (1999) "Correlates of linguistic rhythm in speech 
signal", Cognition 73, 265-292.

Riad, T (2006) "Rhythm" in Encyclopedia of language and linguistics, Ron Asher (ed.), 616-
619, Elsevier.

Roach, P. (2000) English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press.
Roach, P. (1982) "On the distinction between 'stress-timed' and 'syllable-timed' languages", In 

Linguistic Controversies (D. Crystal, ed.), 73-79, London: Arnold.
Tajima, Keiichi, Bushra A. Zawaydeh and Mafuyu Kitahara (1999) "A comparative study of 

speech rhythm in Arabic, English and Japanese", In: J.J.Ohala, Y.Hasegawa, M.Ohala, 
D.Granville, A.C.Bailey (Eds.), Fourteenth international congress of phonetic sciences.

VanHandel, Leigh (2006) "Trends in/over Time: Rhythm in Speech and Musical Melody in 
19th-century Art Song", online version at: http://gmem.free.fr/smc06/papers/21-
VanHandel-smc2006.pdf. 

Wagner, Petra S. and Volker Dellwo (2004) "Introducing YARD (yet another rhythm 
determination) and re-introducing isochrony to rhythm research", Proceedings of Speech 
Prosody, Nara, Japan, March 23-26.

Zawaydeh, Bushra Adnan, Keiichi Tajima and Mafuyu Kitahara (2002) "Discovering Arabic 
rhythm through a speech cycling task", in Perspectives on Arabic Linguistics XIII-XIV, 
Dilworth B. Parkinson and Elabbas Benmamoun (eds.), Amsterdam/Philadelphia.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1388و زمستان سال اول، شماره اول، پاییز ،، دانشگاه اصفهانشناسی زبانهاي  مجله پژوهش                                              122

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  123                                                                          هاي واژگان، شعر و نثر فارسی رسمیبررسی آواییِ ریتم در پایه

  امور مشترکین -شناسی زبانهاي پژوهشدفتر مجله  -حوزه معاونت تحقیقات و فناوري -دانشگاه اصفهان -اصفهان: نشانی

.................................................................................................................................................................       

امور مشترکین -شناسی زبانهاي پژوهشدفتر مجله  -حوزه معاونت تحقیقات و فناوري -دانشگاه اصفهان -اصفهان: نشانی

  شناسی زبانهاي پژوهشفرم اشتراك مجله 

  : .......................................................................نام و نام خانوادگی

ــغ   : ........................................ شــغل ــه مبل ــانکی ب ــیش ب ــا ارســال ف ــال  40000ب ــت و اشــتراك (ری ــه پس ــه ح) هزین ــاب شــماره ب س

ــفهان،  110227بانـــک ملـــی، کـــد  2177240238002 ــفهان، بنـــام درآمـــدهاي اختصاصـــی دانشـــگاه اصـ ، شـــعبه دانشـــگاه اصـ

ــه ) دو شــماره(متقاضــی اشــتراك یکســاله  ــان پــژوهشمجل ــه را از شــماره . باشــم مــی شناســی هــاي زب ــاً مجل ــه نشــانی .......... لطف ب

  .زیر ارسال نمایید

  

  ...........................................................................................................................................................................................:نشانی

  : .....................................................................تلفن  ....   : ............................................................................کد پستی

  ء   امضا:                      تاریخ.              ضمیمه است(                       ) فیش بانکی به شماره 

شناسی نزباهاي پژوهشفرم اشتراك مجله 

  : .......................................................................نام و نام خانوادگی

ــغ   : ........................................ شــغل ــه مبل ــانکی ب ــیش ب ــا ارســال ف ــال  40000ب ــت و اشــتراك (ری ــه پس ــاب شــماره  ) هزین ــه حس ب

ــفهان،  ، شـــع110227بانـــک ملـــی، کـــد  2177240238002 ــفهان، بنـــام درآمـــدهاي اختصاصـــی دانشـــگاه اصـ به دانشـــگاه اصـ

ــه پــژوهش) دو شــماره(متقاضــی اشــتراك یکســاله  ــانهــاي مجل ــه را از شــماره . باشــم مــی شناســی زب ــاً مجل ــه نشــانی .......... لطف ب

  .زیر ارسال نمایید

  

  ...........................................................................................................................................................................................:نشانی

  ................................................: ..............................تلفن  : ................................................................................   کد پستی

  ء   امضا:                      تاریخ.              ضمیمه است(                       ) فیش بانکی به شماره 


